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  چکیده

هـاي   تـرین مؤلفـه   در مقاله حاضر درصدد هستیم اصل حاکمیت قانون را کـه یکـی از اصـلی   
هـاي علمـاي    و دیـدگاه شود، با توجه به نظریـات   نهضت دستورگرایی و نظام دمکراسی تلقی می

دینی نهضت مشروطه موردبررسی قرار دهیم. در این مسیر با توجه به مفهـوم حاکمیـت قـانون و    
اي از علمـا ازجملـه    برداشت است. اول: عـده  قرائت علماي دینی، دو طرز تلقی از این مفهوم قابل

ت قـانون و  علامه نایینی و آخوند خراسـانی سـعی در تأییـد و همخـوانی میـان مفهـوم حاکمی ـ      
هاي حاکمیت قـانون، ازجملـه    هاي دینی داشتند. البته این همخوانی بعضاً در بعضی از مؤلفه آموزه

االله نوري اعتقـاد   شد. گروه دوم علما، ازجمله شیخ فضل آزادي و برابري دچار شدت و ضعف می
شـرعی   داشتند که حاکمیت قانون به مفهوم غربی مطلق و بـدون مطابقـت بـا احکـام و مـوازین     

پذیرفتنی نیست. این دسته از علما معتقد بودند نیازهـاي مسـلمانان بـا احکـام و مـوازین شـرعی       
هـاي   شود و نیازي به جعل قانون به مفهوم غربی آن نیست. بالطبع این گروه بـا مؤلفـه   برطرف می

 ـ  ري حاکمیت قانون هم سر ناسازگاري داشتند و به مبانی غربی و مفاهیمی همچـون آزادي و براب
اعتقاد نداشتند. تفکیک قـوا، برابـري، آزادي و حکومـت مشـروطه، ازجملـه مـواردي بودنـد کـه         

  کردند.   خواه با آنها مخالفت می علماي مشروعه
  . االله نوري ینی، شیخ فضلییت ایران، علامه نامشروط، حاکمیت قانون :يکلیدواژگان 
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  مقدمه  

ملـت ایـران و رهـایی از     جدیـد ، از سویی آغاز حرکت اجتمـاعی  نهضت مشروطه 
خوبی کنش رودروي  هاي اجتماعی است که به جمله حرکتاستبداد حاکم و از سویی از

  . دهد دین و سیاست و نقش دین در جامعه ایرانی را نشان می
یـاي گونـاگون ایـن حرکـت     ؛ اما هنوز زواهدرباره نهضت مشروطه بسیار نوشته شد 

. هاي جدید بـاز اسـت   واره راه براي پژوهشخوبی شناخته نشده است و هم اجتماعی به
هـاي حاکمیـت    لفـه سعی بر آن شده که نظریات علماي دینی در بـاب مؤ  در این تحقیق

 بخـش بـه بررسـی رویکـرد علمـاي      ایـن نوشـتار در دو  . بحث قـرار گیـرد  قانون مورد
ي ها مجموعه، آزادي و برابري که از زیرخواه در مورد حکومت خواه و مشروعه مشروطه

  . پردازد ، میباشند می کمیت قانونحا
هـاي اسـلام را پـاس دارد و از     هـا و آیـین   اي بودند که قانون علما در پی مشروطه  

(جمعـی از   شده برابر مذهب رسـمی مملکـت سـرپیچی نکنـد     هاي گذارده حدود قانون
 .)88: 1385، نویسندگان حوزه علمیه قم

 ـ  ، خواستار مشروطهخواه علماي مشروطه  ي اسـلامی بودنـد و   هـا  ا آمـوزه سـازگار ب
در تعریف مشروطه بـه پیونـد    رو ازاین ؛دانستند هاي دینی می خاستگاه مشروطه را آموزه

اسلامی ارائه هاي  آن با نظریه حکومتی اشاره کرده و از مشروطه تعریفی سازگار با آموزه
  . کردند راي احکام اسلامی یاد مینام وسیله اج اکردند و از آن ب می

هاي اسـلامی   نظام مشروطه و سپس اصول آموزه توضیح تبیین ین تحقیق ابتدا بهدر ا
  . پردازیم ، میکند مشروعیت نظام مشروطه را روشن می، وران که در رویکرد این اندیشه

ــدگا ،در بخــش دوم ــاب حکومــت خواهــان مشــروعهه دی ــري را در ب ، آزادي و براب
  . بحث و بررسی قرار خواهیم دادمورد
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شورا و مجلـس  ، : ولایت و حکومت فقیهی جان گرفتدر دوره مشروطه فقه سیاس 
  . ها حقوق اقلیت، مالیات، عدالت اجتماعی ،شورا و قانونگذاري

و  آرا ،کـاري  بودند که به دور از شعار و سیاسیاستادان و عالمان بزرگ حوزه بر آن 
، ازوي قـرآن تر  ی و فقه سیاسی بشنوند و درمسائل سیاس رهدربا ي گوناگون راها دیدگاه

 سنت و خرد بسنجند و راه درست را از نادرست باز شناسند و به حکم خدا دست یابند
  ).  41 :همان(

 ،هـا  آمـوزه  نگاه و تفسیري که از مشـروطه و  خراسانی و مازندرانی با آخوند، ینیینا 
سـازگاري  هـاي دینـی نا   مـوزه بـین مشـروطه و مبـانی و آ    ،ها و مبانی دینی داشـتند  آیین
البته نگاه آخوند خراسانی و نـایینی بـه ایـن مفـاهیم بـر مبنـاي       . )42: همان( دیدند نمی

  . ي دینی و در چارچوب موازین شرعی بوده استها آموزه
صـلاح کـار    .هماهنگ بودند، که در جهان دامن گسترده بود اي تازه اینان با حرکت 

از تنگنا و بیغولـه اسـتبداد بـه    دانستند که  ان را در این میویژه ایر هب ،ي اسلامیها جامعه
هاي  و آیین ها را با در نظر گرفتن آموزه داري و کشورداري به سبک نو درآیند و حکومت

  . تجربه کنند، دینی

  نایینی درباره حاکمیت قانون  میرزايدیدگاه . 1. 1
  ینی یحکومت از دیدگاه میرزاي نا. 1. 1. 1

 اي آمده که در ، مقدمهدرآمد عنوان پیش به یپس از سخنان ه الامه نایینیدر کتاب تنزی 
بحث قرار گرفته و در خلال همان مقدمه نه حکومت استبدادي و مشروطه موردآن دوگو

. برابري و قانون اساسی و مجلس شوراي ملی نیز سخن رفته است، معناي آزادي درباره
م و دیگر ادیان و حتـی بنـا بـر نظـر     در فصل نخست کتاب بحث شده است که در اسلا

استبداد مـردود و محکـوم شـناخته شـده و یـک      ، فیلسوفان که پیرو هیچ مذهبی نیستند
در فصـل دوم آن   اسـت.  و بر شالوده قانون سـفارش گردیـده  ، محدود، حکومت معتدل
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درسـت و   که در دوره غیبت کبري امام زمان این ناممکن است که حکومتی کـاملاً  آمده
آورد که بـر پایـه    وجوده کم مردم باید نظام حکومتی ب بنابراین دست ؛ل تشکیل دادئااید

که ریشه غربی  اي است نظام مشروطه دربارهفصل سوم . ریزي نشده باشد استبداد شالوده
  . )35: 1382، ینیینا( ها به شمار آید تواند بهترین نوع حکومت ینی مییدارد و به باور نا

برحسب اعمال قدرت و کیفیت اسـتیلا و تصـرف سـلطان در     ها را ینی حکومتینا 
به دو نوع تقسیم کرد و بعد ، مملکت به اعتبار انحصار آن در تملیکیه یا ولایتیه بودن آن
به دیـد وي آن دو نـوع    .کند از آن البته بنیانگذاري یک حکومت مشروطه را پیشنهاد می

  حکومت عبارتند از: 
   ؛سرستبدادي و خودیعنی حکومت ا ،»تملکیه« الف)
  . )140همان: ( خواند یعنی حکومتی که وي قانونی و مشروطه می ،»ولایتیه« ب)

حسب کیفیت اعمال قدرت در زمان بندي نایینی بر ، تقسیمذکر شد طور که قبلاً همان 
  . باشد می غیبت امام معصوم

له مشـروطه و حکومـت مشـروطه    ئمس ـ رخصـوص چون موضوع کنونی بحث ما د 
  . پردازیم ینی مییه نوع دوم از حکومت موردنظر میرزاي ناب ،است
گونـه حاکمیـت و   از هر مشـروطه  ي معتقد است که نوع دوم حکومت و سلطنتو 

اسـاس سـلطنت بـر     باشد. در چنـین نظـامی   میآوردن مردم تهی زیر انقیاد در استبداد و
قدرت و اختیـارات  ریزي شده که انجام آنها به سود عموم مردم بوده ن پایهوظایفی معی ،

رو حـق   یچه ـ چنین حکمرانی بـه . باشد حکمران صرفاً محدود به انجام همان وظایف می
حقیقت واقعیه چنـین نظـامی عبـارت اسـت از     . شده را ندارد نتجاوز از این حدود معی

رو در استیلاي  اینو از مملکت نه مالکیت ولایت بر اقامه وظایف راجعه به نظم و حفظ
بـه  ، محدود و تصرفش چه بحق باشد یـا بـا اغتصـاب   . ..ربر امودار ولایت مقه سلطان ب

  . )72-67همان: ( عدم تجاوز از آن حد مشروط خواهد بود

جمله خود کشوردار در امور مالی و دیگـر امـور   از ،در چنین نظامی همه افراد مردم 
 ـ. کشور داراي حقوقی برابر و در اداره امور با شـخص سـلطان شـریک هسـتند     ابراین بن
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نامنـد و   مقیده و محدوده و عادله و مشروطه و مسئوله و دسـتوریه  چنین حکومتی و را
ادگسـتر و مسـئول   د فردي که بر این شیوه حکم براند و سلطنت کند حـافظ و حارسـی  

. آزاد و زنده خواننـد  و مردمی را که از نعمت چنین نظامی برخوردار باشند، نامیده شود
ی توانایی دارند کـه اعمـال نادرسـت دسـتگاه حـاکم را زیـر       بدین معنی که چنین مردم

بین ارزیابی و حسابگري و داوري قرار دهند و دولت را از راه نادرست باز دارنـد و   ذره
خود را از هرگونه بیدادگري سیاسـی و اجتمـاعی سـرباز زننـد و از سـیطره اسـتبدادي       

  . )74-71: 1387همو، ( حکمرانان استبدادگر آزاد باشند
و ، داند خواه فردي و خواه جمعی و همواره حکومت را ضرورت زندگی بشري میا

داند و گرنه ناموس اعظـم   استقلال و قومیت هر قومی را بسته به امارت می، حفظ شرف
استقلال وطن و قومیت آن قوم نابود خواهد شـد میـرزاي نـائینی    ، دین و مذهب شرف

ین استبداد داشت که همان استبداد دینی نسبت به بحث استبدادستیزي قرائت خاصی از ا
داند و  تر از استبداد سیاسی می و استبداد سیاسی بود که البته او استبداد دینی را خطرناك

  . )485 :1386، ییطباطبا( دانست آن را عاملی مهم در انحطاط ملت می
 کن اسـت کـه عبارتنـد از قـانون    رینی سلطنت مشروطه داراي دو یاي نااز نظر میرز 

سـندي اسـت کـه در آن مصـالح      ردستو قانون اساسی یا. اساسی و مجلس شوراي ملی
 شـود و تجـاوز از آن حـدود    عمومی بیان و حدود تصرف امـین در امانـت تعیـین مـی    

 عزل ابـدي از تمـام   و شود مانند هر خیانت در امانت تعیین می» عنوان خیانت به نوع به«
ن رکـن  دومـی  .ن را به دنبال خواهـد داشـت  ي مقرر در قانوها و اعمال مجازات مناصب

ت نظارتی از دانایان و خیرخواهان ملت است کـه بـه   ئمشروطیت تشکیل مجلسی از هی
اطلاع داشته باشند و در  حقوق مشترکه بین الملل و از وظایف و مقتضیات سیاسیه عصر

اساسـی   یک از دو رکن قانون. فقدان یا تعطیل هرنظارت کنند اقامه وظایف لازمه نوعیه
  . ستت به نظام استبدادي ایتبدیل مشروطو مجلس شوراي ملی موجب 

مین مصالح عمومی است و تدبیر أتاو اعتقاد دارد که غایت نظام مشروطه رعایت و  
جز با مشارکت مردم و شاه و با نظارت مردم و نمایندگان آنها انجـام  » عیات مملکتنو«



۱۳۹۶بھار /  ۱۵فصلنامه تخصصی دین و قانون / شماره   »104«  

  . )75: 1378، طالقانی( پذیرد نمی
اي  حکومـت اسـلامیه   ینی معتقد است که در دوره غیبت که امکان تشکیلینا میرزاي

ناچار باید تا جایی که ممکن است و با سود  ،وجود ندارد، س آن باشدأکه معصوم در ر
دامنه اختیارات حکومـت   ،گذارد جستن از همه ابزارهایی که شریعت در اختیار مردم می

، حسـینی ( ترین آنهاسـت  نهی از منکر از مهم را محدود کرد که تکلیف امر به معروف و
خواه  ؛نظام جامعه وابسته به وجود حکومت و سیاست است وياز نظر . )74ـ73: 1383

 :؛ زیرا دولت داراي دو نقش اصـلی اسـت  ، به حق باشد یا غصبیفردي باشد یا گروهی
 ـبیـت مردمـان  تر ، نخست حفظ نظم داخلی کشور  مین حقـوق افـراد و جلـوگیري از   أ، ت

اري از مرزهـاي کشـور در برابـر    ؛ دوم پاسـد درازي اشخاص بـه حقـوق دیگـران    تدس
دفاعی و تجهیزات و جـز آن تحقـق   اندازي بیگانگان که با فراهم آوردن نیروهاي  دست

خواهـان کـه ماننـد     یکـی سـلطنت   :شود اما حکومت بر دو گونه اصلی دیده می .یابد می
میـل شخصـی سـلطان    بر طبق اراده و «و کند  عمل می» مالکین در املاك شخصی خود«

گویند و دوم حکومتی که در آن مقام مالکیـت   می» تملیکیه یا استبدادیه«که آن را » است
اقامه همان وظایف و مصالح و بر  بلکه بنیان آن بر پایه ،و قاهریت یکسره در میان نباشد

 ـاسـی   اطلاعـات سی ( شـود  وجود سلطنت مبتنی است کـه نظـام مشـروطه نامیـده مـی     
  ). 95: 1385، اقتصادي

از دیگر لوازم نظام مشروطه تجزیه یا تفکیک قواي مملکت است که باید هر یک از  
 ـ، شعب را تحت ضابطه و قانون منظم کرد ک را مـورخین فـرس از جمشـید    اصل تفکی

 بـود حکومت اسلامی نیز در آغاز بر اصول همان نظـام تفکیـک قـوا اسـتوار     اند.  دانسته
  ).  103ـ102 همان:(

گـري را تصـویب کـرد و مشـروع و لازم      ینی مشـروطه ینـا  ،طور که گفته شد همان 
علت آنکه به دیده وي نظـام  ه بلکه ب ،ولی نه بخاطر خوبی و برتري ذاتی آن ؛شمارد می

بهتر از یک رژیم استبدادي ، اغتصاب و ظلم کمتري را همراه دارد مشروطه از حیث آنکه
توانـد   وسـیله امـام مـی    به فقطهرگونه کمبود و کاستی  است و حکومت کامل و تهی از
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   .پذیر نیست ي چنین حکومتی در حال حاضر امکانبرقرار کهتحقق پذیرد 
ایشان با نوشتن قانونی کـه  شود این است که  آنچه از کلام میرزاي نایینی فهمیده می 
، دن سـاز حقوق و وظایف و میزان و حدود قدرت حکمـران را مشـخص و معـی    ندر آ

هاي مـذهبی و پـس از تصـویب آنـان صـورت       نظارت مقام تحت اما ؛نماید می موافقت
(جمعـی از   ورزیدنـد  مـی  کیـد محدود کـردن حاکمیـت تأ  ایشان همواره بر . قانونی بیابد

  .  )246ـ242 :1382 ،نویسندگان حوزه علمیه قم
که مشروطه دد پیون به باور نایینی سلطنت اسلامیه با نگهداشت سه امر به حقیقت می 

  :بر آنها استوار است
: رت باشـد از همـین شـوراي عمـومی ملـی     رایزنی با خردمندان امت که عبـا  الف) 

که دانستی حقیقت سلطنت اسلامیه عبارت از ولایت بر سیاست امور اسـت و بـه    چنان«
نظر به مشارکت تمام ملت در ، همین طور ابتناء اساسش هم. چه اندازه هم محدود است

بر مشورت با عقلاي امت که عبارت از همـین شـوراي عمـومی ملـی     ، ملکتنوعیات م
بـه   ،تنها با خصوص بطان و خواص شخص والی که شوراي دربـارش خواننـد   ، نهاست

نص کلام مجید الهی عزه اسمۀ و سیره مقدسه نبویه که تا زمان استیلاي معاویه محفوظ 
  ). 117 :1387، نایینی( »مات اسلامیه است، از مسلّبوده

نگرانـه بـه قضـایا     ینی واقـع ی، جـایگزین عصـمت و عـدالت: نـا    نظارت بیرونی« ب)
هـا و   ها و روان ها و روح ها و آفت نگر و آشنا و آگاه به آسیب . فقیهی است واقعنگرد می

مگر  ،توان از ویرانگري آن کاست کن نیست و نمیاز نگاه وي مهار قدرت مم .ها گرایش
   .نظارت بیرونی ؛عصمت و ملکه تقوا و عدالت :دهبه دو قوه و اهرم نگهدارن

، هنگامی کار کننده خارجیاظران بیرونی قوه بازدارنده و سد: این گروه نگوید او می 
ي نفسـیه  ها گذار و مقید خواهد بود و جانشین قواي نفسیه تواند بود که بسان ارادهرا اثر

قـوه  ، یابنـده از آنهاسـت   تئتحت ملکات و ادراکـات عالیـه و نش ـ   که زیر فرمان عقل و
از آنـان باشـد و دولـت و     یابنـده  تئ، زیر نظر هیئت نـاظران بیـرون و نش ـ  مجریه کشور

ایـن همـان شوراسـت کـه راه     . گونه رسمی و قانونی بر این پایه استوار باشد سلطنت به
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که محدود بودن استبداد و رهـایی از آن  ازآنجا. به آن بستگی دارد فقطرهایی از استبداد 
  . سامان دادن به چنین شورایی نیز واجب است، واجبات است از

پاشیدن سلطنت اسلامی و دگـر  نیاد و بنیان رکن سومی که از فرو: بقانون اساسی ج)
د و دسـت حـاکم را از هـر گونـه     کن ـ جلـوگیري مـی  ، شدن آن به سلطنت جائرانگون 
  نامه معیـار و ستور. دنگارش قانون اساسی است ،سازد کوتاه می پیشگی ستم و دستیدراز

، حـد و مرزهـا را روشـن    قـانون اساسـی  . است از براي اداره و سامان دادن به جامعهتر
کـارگزاران و طبقـه   ، یهیویژه اجرا هب ،یک از قوا، هرکند وظیفه قوا را روشن می، دساز می

دارد و در چهـارچوب   میو ناترازمند به کارها و امور بازحاکم را از دست زدن به برنامه 
بـا قـانون اساسـی اسـت کـه      . دهـد  قـرار مـی   ،که به مصلحت مردم و نظام است، ویژه

 ـ ،ها ها و آیین یابند و مردم از نعمت والاي اندیشه هاي والا زمینه اجرا می اندیشه ویـژه   هب
شوند و در کنـار آن   مند می هاي اسلامی و قرآن بهره ینو آی ها ي متعالی و آموزهها اندیشه

  . )252 :1385، (جمعی از نویسندگان حوزه علمیه قم آسایند میچشمه همیشه جاري 

  دیدگاه میرزاي نایینی  آزادي و برابري از .1,1,2

ت علماي دینی ایران در عصـر مشـروطی   نسبت میان  هرگونه سنجش تاریخی درباره 
با اصل آزادي هنگامی از اعتبار برخوردار خواهد بود که با تفکیـک دو مفهـوم سـنتی و    

ثیر گـرفتن از عامـل مخالفـت یـا     أع علما در برابر آزادي را بدون ت ـمواض، آزاديجدید 
بررسی قرار دهد از ارچوب آن دو مفهوم از آزادي مورددر چ، موافقت آنان با مشروطیت

این دیدگاه و به اعتبار نسبت علماي دینی عصر مشروطیت با آزادي در مفهوم سـنتی و  
لف بـا مشـروطیت خـارج از هـر دو چـارچوب      گروهی از علماي دینی مخا، جدید آن

اري از علمـاي  بسی. آزادي در مفهوم سنتی و آزادي در مفهوم دمکراتیک آن قرار داشتند
نتوانسته چندان از چارچوب مفهـوم  ، رغم موافقتشان با مشروطیت طلب به دینی مشروطه

ی خــواهی غالــب علمــاي دینــ واقــع میــان ماهیــت آزاديدر .سـنتی آزادي فراتــر رونــد 
یت از آزادي تفـاوت  علماي دینـی مخـالف مشـروط    طلب و تلقی سنتی بعضی مشروطه

در چارچوب نظري مفهـوم سـنتی آزادي کـه از     ،چندانی وجود نداشت اصولی و عمده
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  . سطوح و درجات متفاوتی برخوردار بود
طلـب بــا   خـواهی ســنتی علمـاي دینـی مشـروطه     تـرین تفـاوت نظـري آزادي    مهـم  

خـواهی   ، آن بود که آزاديبعضی از علماي دینی مخالف مشروطیتخواهی سنتی  آزادي
خـواهی سـنتی بعضـی از     لب از سطح بالاتري نسبت بـه آزادي ط سنتی علماي مشروطه

   �. علماي دینی مخالف مشروطیت برخوردار بود
یعنی به معنـاي   ،شا به همان مفهوم اسلامی فقطینی آزادي را یرسد که نا نظر می به 

 ي مشـروطیت هـا  لفـه مؤ ازینی آزادي و مساوات را ی. میرزاي نانظر داشتهضدبردگی در 
بـین  ، بدین معنی مردم باید در همه کارها مشـارکت داشـته   .)76: 1387(نایینی،  داند می

یک را بر دیگري برتري  ، مساوات برقرار باشد و هیچآنان با یکدیگر و با شخص سلطان
نظر بگیرند و از او حساب بکشند و او را زیري نباشد و مردم حق داشته باشند که کارها

از اسـت  اساس قسم دوم کـه دانسـتی عبـارت    « :اگر نادرستی دیدند در برابرش بایستند
عکس آن آزادي رقـاب  ه و به همان اندازه محدود اسـت بـر  ولایت بر اقامه مصالح نوعی

بـا  ، دیگرشان بـا هم ـ ، ملعونه و مشارکت و مساواتملت از این اسارت و رقیت منحوسه
از مالیه و غیرها مبتنی و حق محاسبه و مراقبه ، شخص سلطان در جمیع نوعیات مملکت

  . )76همان: ( »صدیان هم از فروع این دو اصل استداشتن ملت و مسئولیت مت
آفرینی و شکوه مسلمانان صدر اول را در پرتوافشانی سلطنت ولایتیـه   ، اوجقیتر  او 

تا زمانی که این دو اصل « :گوید داند و می و مساوات می و گردش کارها بر اساس آزادي
را از ایـن مـدار و محـور فراتـر     گران پـا  هاي جامعـه جریـان داشـت و حکـومت     رگ در

، رو بـه کمـال   ازهاي سلطنت ولایتیه پایبنـد بودنـد  تر  و به تمام معیارها و، گذاردند نمی
اي دور و نزدیـک اثـر   ه ـ کران سـرزمین تـا  انگیـزي در کـران   گونـه شـگفت   داشتند و بـه 

روزي کـه ایـن دو اصـل بنیـادین     امـا از  . کردنـد  بـاز مـی   هـا جـا   گذاشـتند و در دل  می
سلطنت ولایتیـه بـه سـلطنت تملکیـه      ،آفرین دین اسلام به فراموشی سپرده شدند شکوه

  . »تبدیل شد
بیشتر مفهـوم بـومی و خـودي آن را مـورد     ، گوید ینی از مشروطه سخن مییوقتی نا 
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کرد این تفسیر کلامـی   او آزادي را رهایی از اسارت و رقیت تعبیر می .داد ار میتوجه قر
رفع ید از احکام دین و مقتضیات مذهب ، گفت آزادي ینی میی. نااز مفهومی فلسفی بود

و رفع التزام بـه احکـام شـریعت مسـتفاد     » خروج از ربقه عبودیت الهیه«از آن ت و نیس
  ).  77-76 همان:( شود نمی
و آن را  از سیاسـت اسـلامیه   خوذأم ـ ،که همان مساوات استرا نی دومین اصل یینا 
داند و منظور او ایـن اسـت کـه هـر حکـم       و اساس عدالت و روح تمام قوانین می مبنا

مورد همه افرادي در  در مرحله اجرا ،شرعی که برابر قانون به وجه کلی وضع شده باشد
  . )135: (همان دگذاشته شو وقع اجرام مساوي به طور به ،شود که شامل آنان می

هـا را بـه   میـان آن » رفع امتیاز«و » مختلفه الاحکام«ینی مساوات میان افراد یرزاي نامی 
. دانست که مساوات به معنایی که گفتـه شـد   ازه بدیهی و از مستقلات عقلیه میهمان اند

فهـومی حقـوقی بـود؛    م ،عنوان فقیه در نظر داشت ینی بهی، به معنایی که میرزاي نابرابري
پـذیر   تبدیل بنـدگی بـه نظـام آزادي امکـان    تبدیل حکومت خودکامه به نظام مشروطه با 

بدیهی . آمد مبتنی بر نظام حقوقی به وجود می با مشروطیت حکومتی، سان شد و بدین می
، امـا معنـاي عـدالت   ، است که هیچ نظام حقوقی بدون دریافتی از عدالت وجـود نـدارد  

عبارت بود از رفتار برابـر  ، ارسطو در اندیشه سیاسی قدیم توضیح داده بود اي که گونه به
  . رفتار نابرابر با افراد نابرابرو با افراد برابر 

، ناظر بـر اجـراي   ینی از مساواتی که از اشرف قوانین مبارکه اسلامی استیفسیر نات 
. گیرنـد  ر مـی ی در مورد همۀ افرادي است که مشمول آن حکم قرابرابر حکم شرعی کل

نویسـد کـه هـیچ     ست میسیاست اسلامیه گرفته شده ا از ینی در توضیح مساواتی کهینا
بـاب  ، عفو قرار دهـد ، موردرسد که فردي را که خطایی از او سر زده باشد مقامی را نمی

امنیت بر نفس و مال و مسـکن هـر فـردي    . رشوه و تخلف به هر نحوي باید بسته شود
در امـور خصوصـی کسـی نمـی     . ردي باید از تعرض مصون باشدهر ف، باید تامین شود

توان جلـوگیري   اتی که منع شرعی نداشته باشد نمیاز تشکیل اجتماع، توان تجسس کرد
وجود  وانگهی همه افراد کشور در برابر قانون برابرند و میان آنان هیچ امتیازي نباید، کرد



  »109«  رانیقانون در نظام مشروطه ا تیحاکم ینید کردیرو 

مسـلمانان و اهـل   کام مخصوص به که اح همچنان ؛تسیبردار ن حکم تعطیل. داشته باشد
: (همـان  ها باید بدون تفاوت میان افراد به موقع اجرایـی گذاشـته شـود   ذمه در تفاوت آن

135-136  .(  
درباب مسـاوات و برابـري کـه در فلسـفه سیاسـی و حقـوقی غربـی داراي ابعـاد          

شرعی به نظر میرسد که علماي دینی فقط وجه برابري در برابر حکم ، باشد می گوناگونی
قرائت دینـی از   گفت به نوعی اندك مشابهتی میان توان می هرچند که. را مد نظر داشتند

اما آنچـه تمـایز میـان ایـن دو قرائـت از      . ن وجود داردت مدرن و غربی آبرابري با قرائ
این است که علماي دینی تفاوتی عمیق میان قـانون   ،کند می برابري را برجسته و مشهود

هاي قانون و  آنها برابري در برابر قانون را با توجه به ویژگی. هستندو حکم شرعی قائل 
البته اخـتلاف دیـدگاهی در   . کنند می گرایی مخالف احکام و موازین شرعی قلمداد قانون

  . نهایت این اختلاف خیلی برجسته نیستیان عالمان دینی وجود دارد که دراین باب م
هـاي نظریـه    لفـه عنوان یکی از مؤ رابري بهد درك علماي مشروطه از برس می به نظر 

تمایز معنـاداري داشـته    ،پذیرش قرار گرفتمورددر دنیاي غرب  حاکمیت قانون با آنچه
  . باشد
ن ار بستن آن علیه واضعنائینی براي بومی سازي فرهنگ غیر خودي به منظور به کا 

در برابر قـانون سـخن    مثلاً وقتی از برابري. برد از فقه و اصول بهره می، اش اصلی غربی
مـه آحـاد   منظـور او هـم محاکمـات شـرعی ه    . گفت از قوانین شرع سخن می ،گفت می

  . گیرد مسلمان را در بر می
راشـی  ، شارب الخمر، سارق، قاتل، ینی همه دینی بودندیمصادیق مساوات از نظر نا 

قتـی در مـورد   او بودند که وي ها مثال... غاصب اوقاف عامه و اموال و اتیام و، و مرتشی
 دبایـد اجـرا گـرد    ،شـود  صادر می »حکم شرعی صادر از حاکم شرع نافذ الحکومه«آنها 

  .  )38 :1385، آبادیان(
موجـود اسـت و از   خواست نشان دهد برابري در برابر قانون در شرع اسـلام   می او 

ورزید که در تعریف مساوات و آزادي طبق الگوي غـرب چیزهـایی    این نکته غفلت می
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مفسد کسی است که خلاف احکام شرع انجام . و مرتد وجود خارجی ندارند مفسدمثل 
هـا آزاد   در فرهنگ غـرب انسـان  . دهد و مرتد کسی است که ضروري دین را منکر شود

فـارغ   ؛سامان دهند ،پسندیدند ها و اعمال خود را طبق آنچه خود می اندیشه، افکار بودند
تنها ملاك عـدم بـی تـوجهی بـه حقـوق      ، یا خیراز اینکه تعلقی به مذهب داشته باشند 

  . )39: (همان دیگران و مغایر نبودن افعال افراد با حقوق اجتماعی بود و لاغیر
خوذه از أقانون مساوات از اشرف قوانین مبارکه م ـ« :گوید ینی درباره مساوات میینا 

اشـاره   . همچنـین او اساس عدالت و روح تمام قـوانین اسـت   سیاست اسلامیه و مبنا و
و نظرهاي  جهات شخصیه کند که در اسلام قانون باید بر شالوده برابري اجرا گردد و می

سخن اینکـه دادگـر بـر پایـه      کوتاه. خصوصی نباید در اجراي قانون دخالت داشته باشند
بدین معنی که تفاوتی میـان  . تعریف شریعت اسلام از مفهوم دادگري باید حکمرانی کند

» شرهاي جامعه مانند دانا و نادان و سـیاه و سـفید نبایـد گذاشـته شـود     افراد وابسته به ق
  .)307 :1381، حائري(

شـده   قـوانین موضـوعه یعنـی قـوانین سـاخته     کند که اصل برابري بـه   اعلام می وي 
ها مربوط است و بدان رو فراهم شده که رفتار کارگزاران امـور کشـور و    دست انسان هب

به سخن دیگر از دیدگاه نایینی اصل هشتم مـتمم  . گیرند حکومت زیر نظر و کنترل قرار
قانون اساسی که در نخستین مجلس قانونگذاري گذشت و به کشورداران دستور داد که 

هایی را که شـریعت   تفاوت، همه شهروندان را برابر بدانند بدان معنا نیست که این اصل
از میـان برخواهـد    ،قائل شدهخاطر مذهبشان ه هایی از شهروندان ب اسلام در مورد گروه

  . داشت
همواره به این نکته توجه داشت که تسـاوي همـه افـراد در جمیـع حقـوق از       میرزا 

 :کند نیز تصدیق میرا تساوي همه افراد در حقوق سیاسی  و عناصر اصلی مساوات است
و تجسـس نکـردن از   ، حق امنیت بر نفس و مال و مسکن و عدم تعرض بـدون سـبب  «

س و نفی نکردن به موجب و ممانعت نداشتن از اجتماعـات مشـروعه بـین    خطایا و حب
  . )329ـ328 :1378، آدمیت(» ندارد صالعموم مشترك و به فرقه خاصی اختصا
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بـه  . مفاهیم برابري و آزادي در فرهنگ حقوق و سیاسی غرب ابعاد گونـاگونی دارد  
کـه ایشـان   طـوري   ؛ بهستبعدي داشته ا نایینی به این دو مفهوم نگاهی تکرسد  می نظر

دیگر ابعـاد آزادي   در موردکرد و  برابري را فقط به برابري در برابر حکمران خلاصه می
ي دینی ریشـه  ها این شیوه نگرش نایینی در مبانی و آموزه. و برابري نظر خاصی نداشت

  . داشت
. گرفت می در نظر، عنوان مفهومی که ریشه در اسلام داشت بهنایینی مفهوم آزادي را  

. ایشان عقیده داشت که دنیاي غرب این مفهوم را از عالم اسلام به عاریت گرفتـه اسـت  
مطـابق ایـن درك آزادي   . به همین علت ایشان از مفهوم آزادي درکـی اسـلامی داشـتند   

  . چیزي جز رهایی از قید ظالمان و تساوي مردم در برابر زمامداران نبود

   حاکمیت قانوناسانی در مورد کاظم خرحمدمدیدگاه آخوند ملا .1,2

بـدین لحـاظ او اندیشـه    . قانونمدار شدن ایران نخستین اولویت آخوند خراسانی بود
و آن هم قـانون اساسـی و اجـراي     کرد که باید معیاري براي این امر وجود داشته باشد

رو باید معیاري براي هر ، اما بهشاید مندرجات آن خالی از اشکال نباشد. اصول آن است
و مبرهن است که قانون ناقص که در مرحلـه عمـل    اداره امور کشور وجود داشته باشد

  . )55: 1381، زاده ذبیح( بهتر از نبود قانون است ،قابلیت اصلاح دارد

  نظر آخوند در مورد حکومت  .1,2,1

آخوند خراسانی همواره به این مورد قائل بودند که در عصر غیبت کبري بـراي اداره  
سیس شود و أاز طرف جامعه مسلمانان تشکیل و تن باید حکومتی اناممه مسلو شئون عا

ن و به تعبیري عدول مسلمانان اناکومت باید صلحاي امت و ثقات مسلممتصدیان این ح
 ن تفـاوتی انانوع حکومت نقش فقیه به سایر مسلمدر این ، به انتخاب اکثریت ملت باشد

ن یکـی از مصـادیق حاکمـان    اناعـدول مسـلم  ن و امن ـؤندارد و فقیه مانند سایر ثقـات م 
تواند در صورت اقتضاي مصالح  لذا حکومت در نظر آخوند می. حکومت می تواند باشد

سیس و اداره شود که هر جز دیدگاه ایشان بستگی بـر  أ، تعامه بدون تصدي فقیه تشکیل
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  . شان است دیدگاه فقهی
اقدامی اساسی و گامی  مسلک او حکومت مشروطه را آخوند خراسانی و علماي هم 

، به همین دلیـل  شمردند مهم در جهت محدود کردن تصرفات ظالمانه شاه و عمال او می
تنها بر تبدیل نظام حکومت از استبداد بـه مشـروطه پافشـاري و     کید داشتند و نهأبر آن ت

شـاه در بـه تـوپ بسـتن مجلـس و       اقـدامات محمـدعلی   ، بلکه پـس از کردند اصرار می
آخوند خراسانی عید پیشوایان جنبش مشروطه نیز قتل و حبس و تب و استبدادگرداندن باز

ترین نقش را در بـرانگیختن مـردم بـه حمایـت از      و دو تن دیگر از مراجع نجف بزرگ
  . مشروطه و بازگرداندن آن ایفا کردند

مان  دهد که ما زمانه خراسانی به زیبایی تناسب حکم شرعی و قانون را تشخیص می 
، جامعـه . د قانون است و این قانون عرضی است و این عرف در مقابل دین نیستنیازمن

 . )111همان: ( اما واضع این قانون لزوماً خدا و پیغمبر نیست ؛جامعه دینی است

ن نمایندگان مردم هستند و امجري قانون منتخب. نمایندگان مردم هستند، قانون عواض 
قانون در گذشته در حکم ناموس الهی . م هستندناظر بر قانون هم نمایندگان و خود مرد

این قـانون مجـري ـ نـاظر و     . شود مثابه یک قانون بشري مطرح می ولی اکنون به ،ما بود
است و » ناظر بر قانون« خواهد که تکیه خراسانی و شاگردانش از همه بیشتر بر واضع می

نی قانون را متخـذ از  راساخ. د؛ چون جامعه دینی استساز نظارت بر قانون را مطرح می
توان قانونی نوشت که ناسازگار  نمی ،داند و معتقد است چون جامعه دینی است دین می

لـذا وقتـی    ؛کنـد  اما به زیبایی این قانون را نسبت به دین مشخص می، با دین مردم باشد
کند که این مراجع حق دخالت در بودجه نویسـی   ، اذعان میقصد معرفی مراجع را دارد

  ).  179 :1382ی، کفای( ارندرا ند
مسئله امور مالیه حکومت از نظارت این « :گوید خراسانی با صراحت در حکمش می  

ویژگی ارزشمند دیگر آخوند خراسانی و شاگردانش این اسـت کـه    ».آقایان بیرون است
توانیم قانونی بنویسیم  معتقد است قانون براي محدودیت قدرت سیاسی آمده است. ما نمی

خوند خراسانی این آبیت غزل آثار سیاسی  یید قرار داده باشد. شاهأقانونی را موردت که بی
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است که خلاف مذهب امامیه است که براي فرد غیرمعصوم اختیارات مطلقه قائل باشیم و 
کنـد و بـه    هاي سیاسی خود را مهر و امضـاي مـی   به همین دلیل چندین مرتبه پاي بیانیه

کـنم کـه    عنوان نماینده دینی مردم به تو توصیه مـی  که من بهدهد  شاه تذکر می محمدعلی
مثابه امر محدود کننده قدرت حاکم در اندیشه  پس قانون به. قانون را به رسمیت بشناسی

تر از آن مسئله نظارت بر قانون است. چه کسی حق  خراسانی امري بسیار جدي است. مهم
، شـده اسـت   ملک سلطان محسوب می ،اي که رعیت نظارت بر قانون را دارد؟ در جامعه

حق بودن مردم در امور خویش در حوزه عمومی  و ذي اند و صحبت از ولی عالمان آمده
حق بودن هم داراي مبنایی است. آخوند خراسانی همواره بر این مـورد   کنند. این ذي می

شد. او  توان قائل کس نمی اي براي هیچ کید داشت که در حوزه عمومی، هیچ امتیاز ویژهأت
همواره معتقـد   يگفت که در زمان غیبت حکومت حق جمهور مردم است. و همواره می

خواهد در این حوزه تصرف کند، باید  بود که حوزه عمومی ملک مردم است و هرکسی می
بلکه  ،گیردباینکه بیاید از فقها اجازه  نه ،از مالکان آنکه آحاد شهروندان است اجازه بگیرد

 ). 181 (همان: ازه گیردباید از مردم اج
است و مردم » تکلیف«برخاسته از » حق«به نظر خراسانی در دوره استقرار مشروطیت  

اگر هم حقی دارند، باید آن را در چارچوب احکام شریعت ابراز کنند. حکومت اگـر از  
باید به شرایط دینی و احکام شرعی گردن گذارد  مشروعیت مردمی هم برخوردار باشد، می

هرحال دایره تصرف مردم در امور از حوزه شرع پاي بیرون نگذارد. دغدغه آخونـد  و در
پردازي و چه در مقام عمل و نهادسازي همواره این بود کـه مشـروطه    چه در مقام نظریه

  ). 182(همان:  اي ملتزم به شریعت باقی بماند ایران همواره مشروطه
بـا سـیدعبداالله مازنـدرانی و    آخونـد خراسـانی همـراه    ، برخلاف ایـن اظهارنظرهـا   

دانستند و آن را  میرزاحسین تهرانی مجلس را براي رفع ظلم ظالم و فریادرسی مظلومان می
کردند که باعث تقویت ملت و دولت و  از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر تلقی می

مجلـس  بنـابراین  . شود ازدیاد رفاه رعیت است و از طریق آن کیان دینی جامعه حفظ می
شد و مخالف و معاند او مخالف شرع انور و مجادل با  عقلاً شرعاً و عرفاً باید تشکیل می

  د. گردی تلقی می صاحب شریعت
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  خوند خراسانیآآزادي و مساوات از دیدگاه  .1,2,2

در . دو اصل مهم مساوات و آزادي بود، مسئله دیگري که مناقشات فراوان برانگیخت
اصـل آزادي   :یابنـد  پسندانه مـی  اي شریعت صبغه، ي این اصولهر دو قرائت خراسانی از

ماند و اصل مسـاوات از مسـاوات    درحد آزادي در برابر استبداد سلطان جائر متوقف می
  . )251: 1375، کرمانی( یابد ه مساوات در برابر حقوق تقلیل میدر حقوق ب

یکـی از چنـد    الی المربوطه فی وجوب المشروطه شیخ اسماعیل محلاتـی، ئکتاب الل
محلاتی از . نوشتار مهمی بود که از موضع دینی و در دفاع اندیشه مشروطیت نوشته شد

شاگردان حوزه درس آخوند بود. اساس استدلال او این بود که چون مقصود از مشروطیت 
کید أتقلیل جور و تهدید ظلم در شریعت اسلام موردت ،»تقلیل ظلم و تحدید استیلا است«

ذیل مقوله امر به معروف و نهی از منکر از آن یاد شده اسـت. پـس انکـار     قرار گرفته و
محلاتی را سودمند یافت   است. خراسانی نوشته» دین تضرور«مشروطیت درواقع انکار 

مشروطیت جنبه دینی هاي خود بارها بر  ریظی نوشت و در اعلامیهقو بر چکیده نوشته او ت
سان واضحی که هرکس بفهمـد اظهـار داریـم کـه      لازم است این معنی را به« کید کرد:أت

تصرف مذکور به هر درجـه کـه    داز تحدید استیلا و قص استمشروطیت دولت عبارت 
ممکن و به هر عنوان که مقدور باشد از اظهر ضـروریات دیـن اسـلام، و منکـر اصـول      

  ). 252(همان:  »شود وجوبش در عداد منکر سایر ضروریات محسوب می
ظلـم و سـتم   علـت وفـور    دیدند که به خواه نجف می علماي آزادي واقع آخوند ودر

نـاگزیر از   ،رفـت و چـون بـه کشـور خـود علاقـه داشـتند        مملکت به سوي نیستی مـی 
بـه سـامان    جویی با استفاده از موقعیت پیش آمده بودند تا اوضاع به نحـو مقتضـی   چاره
طیت و حکومـت عـدل و   بهترین چاره را در آن شرایط زمانه برقرار رژیم مشـرو . برسد

 مسـتبد  الدوله صدراعظمشاه و عین ظفرالدینتلگراف علماي نجف به م. دانستند قانون می
شـاه   از دسـتگاه حـاکم مظفرالـدین   انـدازه ایـن مقامـات     هد که چهد خوبی نشان می او به

  . ناخشنود بودند
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   حاکمیت قانون دیدگاه ملا عبدالرسول مدنی کاشانی درباره .1,3

چیز خواهـان  شنفکران مسلمان است که قبل از هرعبدالرسول مدنی از رومرحوم ملا 
بازیابی  ،اند صورت مخدوش معرفی شده هاي اسلامی که به ها و ملاك آن است که ارزش

و حقیقت آن در زندگی سیاسی و اجتماعی مردم ایران نمودار شود او معتقد است تعالیم 
ارد و متضـمن پیشـرفت و توسـعه و بهبـود     اسلام علی الاصول با تبع انسان سازگاري د

 ـ اوضاع اقتصادي ل حصـول بـه آن را نـه فقـط     ، سیاسی و اجتماعی کشور اسـت و دلای
 بلکه بیشتر به دلیل ضعف وانحراف متولیـان امـور مربوطـه   ، استعمار و استثمار خارجی

  . داند داخلی می
رد توجه بود و مووي معتقد بود اگر تاریخ اسلام و زندگی بزرگان و رهبران اسلامی 

عـزت  ، ن کشور بودامامان بزرگوار اسوه حسنه مسئولا ن اسلام والشأ زندگی پیامبر عظیم
  . شد و شوکت در خور اسلام نصیب مردم ایران می

دانست کـه بتوانـد    عبدالرسول مدنی جنبش مشروطیت را آغاز حرکتی میمرحوم ملا
اده در خورد فرهنگ همت و ار ایران را که به خاطر سست شدن عقاید و از دست دادن

مجدداً به مجد و عظمت دیرین  ،یوزگی شده بوداش دچار خمودي و در و تمدن اسلامی
ایـن مهـم نـه از طریـق تقلیـدي      خود برساند و از قافله تمـدن جدیـد عقـب نباشـد و     

نـاخواه طرفـدار آن بودنـد     ر غرب که اکثر روشنفکران ما خواهنه بعضی از مظاهارکورکو
ریزي و تشکیل نهادهاي جدید موردنیاز جامعه و حصـول   بلکه با برنامه، آید یدست م هب

دینـی را در   باشد وي نقش علماي قابل حصول می ها هاي اصیل اسلامی در زمینه ارزش
دانست و معتقد بود اگر این قشر به وظـایف خـود    هدایت و آگاهی مردم بسیار مهم می

بر اصـلاح قـرار گرفتـه و     که جهت کلی امور گذارد چنان اثري در جامعه می ،عمل کند
  .)12ـ4: 1377(مدنی کاشانی،  شود بلندي مردم در همه موارد فراهم میزمینه سر

عبدالرسول مدنی اجراي احکام و قـوانین اسـلامی را بهتـرین ضـامن سـعادت و      ملا
پایه  ترین اصول و قوانین رایج بشري را عقلا و منطقاً هم داند و مترقی مت جامعه میسلا

هـا   تـرین قـانون  ها را براي تهیه و تدوین به شمارد و تلاش همه انسان قوانین اسلامی می
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  . دهد موردتأکید قرار می
کنـد و   ایشان ایجاد پارلمان توسط دول دیگر را براي وضع قانون صحیح معرفی مـی 

ند ها کشید هاي متمدن زحمت ي دولتها در این مدت مدید که پارلمنت« :دارد ظهار میا
؟ تر شدند یا نه از قوانین شریعت کامل ،ناسخ و منسوخ هم داشتند ،و قوانین وضع کردند

 ؛اسـت  "مشـروطه "لفـظ  را خیلی به اضطراب انداخته  ها گویم لفظی که بعضی اینک می
. مشروطه بـر خـلاف   کنیم ایم بدون تحقیق منع می ون هنوز معناي مشروطه را نفهمیدهچ
بان منصب آن ملزم باشند به اطاعت قـانون و نشـر عـدل    دولتی است که صاح "مطلقه"
  .)87همان: ( »...و

بـر مسـیر    ین آرزوي او این بود که چرخ امور کشور براي پیشـرفت مملکـت  تر مهم
چـه داخلـی و چـه     ،بود که فقط سـودجویان . او بر این باور فتدقانون و قانون مداري بی

خصـی و گروهـی خـود را دنبـال     قانونی و هرج و مـرج منـافع ش   ، از طریق بیخارجی
قـانونی و   ند؛ زیرا منـافع آنهـا در گـرو بـی    ایجاد نظم و قانون شوکنند تا بتوانند مانع  می
  . کنند راه از هیچ تلاشی فروگذار نمی شود و در این نظمی تأمین می بی

اسـت و احکـام   » مقبولیت مردمـی «همراه با » مشروعیت حکومت«ایشان طرفدار تز 
 ن را منوسط بـه داشـتن  رایج دنیا دانسته و اجراي صحیح آ ین احکامتر قیاسلامی را متر

ی و رعایـت  داند و همه اقشار جامعه را به شناسای نهادهاي ضروري و ضوابط منطقی می
و شرف  خوانده و آن را وظیفه طبیعی و مقدمه رسیدن به عزتحقوق خود و دیگران فرا

  .)25همان: ( کند و سربلندي کشور معرفی می
حالا که فرصت به دست آمـده و مشـروطیت اعـلام    « :بیشترین اصرار او این بود که

شده و قانون اساسی مدون شده است بیائیم براي اجـراي خـوب آن همـت گمـاریم و     
بزرگان و روشنفکران مسلمان به دست ا تحمل ناملایمات و فداکاري علما، میدان را که ب

اختیـار غربزدگـان و روشـنفکران    انـات را در  از دست ندهیم و به راحتی این امک ،آمده
» دینی و عوامل ناشناخته مزدور خارجی قرار ندهیم که بعداً افسوس خواهین خـورد غیر

  .)26همان: (
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عبدالرسول مدنی از معدود متفکرین اسلامی است که اصـلاح جامعـه را قبـل از    ملا
قـانون اساسـی و    شده در چارچوب و ایجاد نهادهاي قانونی و تعریف اصلاح ساختاري

ي ها ایران فرصت، او معتقد است که بعد از رنسانس. داند جرایی آن، میسر نمیضمانت ا
لیاقتی اولیاي امور کـه گـاهی بـا     ، اما با بیمناسبی را براي رشد و توسعه به دست آورده

امـر توسـعه انجـام نگرفتـه      ،م بودهخصوص روس و انگلیس توأ ها و به شرارت خارجی
  . است

  از دیدگاه ملا عبدالرسول مدنی کاشانی  حاکمیت قانونارکان . 1,3,1 
  قانون . 1,3,1,1 

آن پاي فشرده و لزوم و وجـوب و  کاشانی سخت به  که مدنیو از بنیادهاي فکري  
قـانون  ناي آزادي را بدان وابسته دانسـته،  و حدود آن را آشکار ساخته و استواري ب حد

سري نشود تا در راي آزادي که منجر به تعدي و خودبپس لابد قانونی لازم است « :است
این شخص ، دیگران هم آزاد باشند و در ضمن آزادي دیگران، ضمن آزادي این شخص

  ). 77(همان:  »هم آزاد باشد
قانون باید پاك و پاکیزه باشـد و  : «افزاید که درباره ویژگی قانون این نکته نعز را می 

اعت و مردمـان آتیـه و بـزرگ و کوچـک و عـالم و      نقص باشد و ملاحظه فرد و جم بی
تا منتج  یعنی ملاحظه آزادي و آسودگی تمام در آن باشد، جاهل و مرد و زن در آن باشد

» ین قـانون جـامع پـاك و کامـل و مکمـل     چن ـ«و پیداست که » آزادي تمام بنی آدم شود
  . )48 :1375آبادیان، ( تواند داشته باشد منشأیی جز وحی آسمانی نمی

نونی لازم است براي آزادي که پس لابد قا "خودسري"و  "آزادي"فرق است میان «
؛ دي این شخص دیگران هم آزاد باشندي و خود سري نشود تا در ضمن آزامنجر به تعد

یعنی باید خانه همسایه را هم جزء خانه خود کنم ، خواهم در خانه آزاد باشم من می مثلاً
 »ا به حد خانه من و هم من آزاد باشم تـا بـه حـد خانـه او    هم باید او آزاد باشد ت، یا نه

  .)45ـ41 :1377، (مدنی کاشانی
تا دیگران نیـز آزاد باشـند   ، اطاعت از قانونبه  پس آزادي هر کس ملتزم است او را«
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، قصد ظلم در حق تمام بنی نـوع دارد ، پس هر کس بخواهد خود را تحت قانون نیاورد
ه باشد و بی نقص باشد و ملاحظه فرد و جماعت و مردمـان  این قانون باید پاك و پاکیز

؛ یعنی ملاحظه آزادي و لم و جاهل و مرد و زن در آن باشدآتیه و بزرگ و کوچک و عا
شود صرفه  بسی قانون می .آزادي تمام بنی نوع شودبه  آسودگی تمام در آن باشد تا منتج

ه باشد و حـال اینکـه ملاحظـه    اما با آسایش جماعت منافات داشت ،یک نفر در آن باشد
  . )49 :1375آبادیان، (» حال جماعت اهم است از ملاحظه یک نفر

از میل و هوا دور و  ،یوانیه و نفسانیه در آنجا راه نداشته باشدحکه ابداً قواي  ییازجا 
) منحصر است در طریقه پیغمبـري  ظه و اندیشه و طمع خالی باشد و (این قانوناز ملاح

کـه ناچـار در طبیعـت انسـان     ب پروردگار خالق مبعوث باشد و ازآنجاانصادق که از ج
پس مقنن خداونـد  ، نه حاکم ،تواند باشد . انسان نه مقنن میاست قواي غضبیه و شهویه

ان نحَنُ الا بشرًَ مثلکُم و لکـنَّ  «. فرموده: باید و حاکم بین خلق جز قوانین صحیح نشاید
نُّ عمَشااالله ین یـ  لی م  ی االلهِ ء من عباده و ما کان لَنا اَن نَائیکُم بسـلطانِ الا بِـاذن االله و علَ

  . )11 :ابراهیم( »فَلیتوکلِ المومنونَ
، است "مشروطه"بعضی را به اضطراب انداخته لفظ یم لفظی که خیلی یگو اینک می«

 طه بودن چیزيمشرو. کنیم ایم بدون تحقیق منع می چون هنوز معناي مشروطه را نفهمیده
کـه  چرا ؛گویند مشروطه است نه چیز دیگـر را  وجود آن به وجود این و دولت را می که

ی حق است و آن دولتی است که صاحبان منصب آن هر چه بکنند کس "مطلقه"ا یدولت 
و آن دولتی است که صاحبان منصب آن ملتزم باشند  "مشروطه" یا سوال و جواب ندارد

، دارالشـوري  ي، وزارت وزرا، وکالت وکلا؛ سلطنت پادشاهلعدبه اطاعت قانون و نشر 
اما مشروطه چون . شود قاضی محاکمات و سائر مناصب همه داده می، عدلیه، مجلس سنا

باید در نهایت عدل از روي قانون رفتار کنند تا این مناصب از آنها ، تمام از طرف رعیتند
  . )77-76: 1375آبادیان، (» دهندغییر د داشت او را تا رعیت حق خواهوالّ ؛گرفته نشود

کـه   چون معنی مشروطه را دانستی و دانستی که از طریقت ما (شریعت) نشر کرده، بـدان «
عمل دولت مشروطه مسئله انتخاب وکلاي دارالشوري و ولایتی و بلدي و غیـر ذلـک    یناول
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ده و سـرّ  مآب اشاره نش ـ در شریعت حضرت ختمی "انتخاب"ترتیب   یم ازیگو است پس می
ترتیبات آن و شـرائط منتخـب همـه بـراي آن       چراکه اصل وضع انتخاب و؛ آن واضح است

است که به توسط آرا اشخاص درست، قوانین و احکام معصـومه پـاك بـه دسـت آوریـم و      
  ).  81- 75 (همان:» جاري نمائیم تا اینکه در امور رعیت افراط و تفریطی نشود

که ایشان همانند اسلاف خـود  بل برداشت است اینملاي کاشانی قااز نظریات  آنچه 
آخوند خراسانی و علامه نایینی قایل به ضرورت مشروطیت و حاکمیت قـانون   از جمله

به سخن دیگر ایشان وجود حاکمیت قانون را براي اداره امـور  . باشد می در دوران غیبت
 نکارناپـذیر بلاد اسلامی و تنظیم اقتدار حاکمـان و تضـمین حقـوق رعییـت ضـرورتی ا     

 ایشان انتخاب اعضاي دارالشورا و وضـع قـانون را از مظـاهر حاکمیـت قـانون     . داند می
ي مسـتنبط از بحـث حاکمیـت    ها مواردي که با اندکی شدت و ضعف در نظریه. داند می

 . قانون وجود دارد

  عبدالرسول کاشانیآزادي و برابري از دیدگاه ملا .1,3,1,2

ر لوازم آن است کـه  یم و طبع و صنعت و کسب و سادیگري از اصول آزادي در قل 
خواهد طبع نماید و هرگونه بخواهد کسب و تجارت  خواهد بنویسد و هرچه می هرچه می

کند و هر صنعتی بخواهند بکند؛ مانعی نداشته باشد، اگر مالش را فلان بزرگ برد بتواند 
به ایـن ملاحظـه ضـایع    چنانچه خیلی از حقوق  ؛بگوید و بنویسد ریاست او مانع نباشد

شود و همچنین چیزي بخواهد طبع و نشر نماید مـانع نداشـته باشـد، چـه بسـیار از       می
نوعروسان زیباي حکمت و دوشیزگان معرفت به همین ملاحظه در پس پرده مستور ماند 
و همچنین اگر در کسب و صنعت مانعی برایش باشد دولت از تحصیل ثروت خواهد افتاد 

شـود، همـه    لالت خواهد ماند؛ چنانچه الان خرابی ایران محسوس مـی و ملت در تیه ض
شود در تحت اطاعت قانون، و  ها تحصیل می نتیجه عدم آزادي است اما تمام این آزادي

 کند و همچنین جلوگیري از خودسري در تمام را: کفایت می» اَلناس مسلطونَ«آزادي در: 
»لا ضرار و ن«و » لا ضرَرم اَلمسلم سانهن یده و لمونَ مسلالم سلُمچنانچه در اول رساله » م

  ). 84 (همان: ازآزادي قلم نیز چیزي خواهد ذکر شد مشروحاً نوشتیم و مخصوصاً
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  آزادي در عقاید   .1,3,1,3

سـت آزاد  معلوم ا، دارد اگر مقصود عقایدي است که تعلق به امور معاشیه و سیاسیه 
و اگر مقصود در عقاید و اصول  .که فایده به غیر هم برسدراچ ؛حتی در اظهار آن ،است

معقـول نیسـت کسـی را بـرخلاف     یعنـی   ؛هم معلوم است چه مراد است آن ،دین است
مگر به استدلال و امثال نصیحت و انذار از عذاب و بشارت بـه   ،اش تکلیف کردن عقیده
 ـ«چراکـه   ،»ی الـدین لا اکراه ف«فرماید:  می خداوند. نه به چوب و چماق ،ثواب د تَبـینَ  قَ

ّنَ الغَی88 :همان( »الرُّشد م( .  
توانی مردم را  تو نمی ؛»نینَمؤنت تکره النّاس حتی یکونوا مافََاَ: «فرماید جاي دیگر می

، من کنی و چنانچه بعد از استدلال و انذار به طریق حـق عقیـدت پیـدا نکـرد    ؤبه زور م
یا همه براي صـیانت  ی. گولکه تعرض حق خداوند استب، انسان حق تعرض او را ندارد

، پیغمبـر خـدا و   کنـد  حق را نمیهم تجویز اظهار عقیده غیر یدقوانین باشد و آزادي عقا
کردند؟ جـز معاملـه    چه می ،کردند که اظهار نمی ) با صاحبان عقاید فاسدهائمه هدي (ع
لـب  جع دشمن یـا بـراي   بلکه براي دف ؛؟ شمشیر براي تصحیح عقاید نبودمسلمانان بود

فرمـود کـه فقـط قبـول      مردم تحت قانون صحیح بود این است که اکتفا به شهادتین مـی 
دنـد تـا اصـلاح    فرمو ها به ملاطفت رفتار می و اما براي اصلاح عقاید مدت. تبعیت است

این است که مانند یهود و نصاري  .گذاشتند اخذه را با خداوند میؤم ،شد شود و اگر نمی
  . )89 :همان( ددادن مان میهم ا ار

  تساوي در محاکمات   .1,3,1,4

فقیه و غنی را حاکم بایـد بـه یـک    ، عالم و جاهل، وضیع و شریف، یعنی شاه و گدا
ا نهایت ظلم در حق متخاصمین کرده خواهـد بـود و لابـد    والّ ؛تفاوت نگذارد، نظر ببیند

این اصل هم کـه از  . اهد شدچیره خواهد شد و داد مظلوم داده نخو تر تر به ضعیف قوي
فـی  . . یا داود انا جعلناك خَلیفـه « :در قرآن است ،اصول مذهب و قوانین ما برداشته شده

د ما تو را جانشین خود ویعنی اي داو؛ »اسِ بِالحقَّ و لا تَتَبع الهويالارض فَاحکُم بینَ الن
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و اذا حکمَتُم « .را نکن هوابین مردم به حق و متابعت  پس حکم کن، قرار دادیم در زمین
ید به ی، حکم نماکنید بین مردم میدر وقتی که حکم یعنی  ؛»بینَ الناسِ اَن تحَکمُوا بِالعدلِ

، به عـدالت  هر وقت حکم می کنیدیعنی  ؛»قرُبیال و اذا قُلتُم فَاعبدلوا و لَو کانَ ذا« .عدل
 .ر اسـت امثال این آیـات بسـیا   و .از خویشاوندان حاکم باشد، چند یک طرفید هریبگو

، جواب سلام یکی را زودتر گفـتن ، حتی تواضع براي یکی از متخاصمین را بیشتر کردن
ثال اینها را منع به طرف یکی به نظر مهربانی نظر کردن یا تلقین عنوان به یکی کردن و ام

 حکـم  خلاف ما انزل االله، برگرفتن را یکسچه رسد به رشوه گرفتن و طرف ، اند فرموده
و  ؟در آیات و اخبار چقدر وعده عذاب فرمـوده  .و مساوي نگرفتن متخاصمین را، کردن

از  ،د آمـد ین متـین وار یاي که بر این دین مبین و آ خود واضح است که هر وهن و لطمه
را هـیچ وقعـی   » کافرون«یا » ظالمون«یا » اُولئک َهم الفاسقون«مخالفت این اصل شده و 

بـه  چـه ایـن تقصـیر را    اگر ،ی علی مقابل شدندیقا با کربلاآ اب حاجیاگر جن. نگذاشتند
موافق قانون  لماچراکه آنها حقوقی که باید براي ع ؛وارد کرد عقیده این بنده باید بر اغنیا

چـه مطالبـه   هر .نکردنـد  ،) باشدسهم امام (ع ات وتسلیم کنند که عبارت از خمس و زک
کـه  نگام محاکمات احقاق حقوق بنمایند و حـال این ملجأ شدند در ه هاآن، ندادند، کردند

قـدر کفایـت بایـد ملـت      مقننه و مجریه و قضائیه را به يکند که اجزا هرقانونی حکم می
، آنها هم از مجراي خود مطالبه نکردند .ندادند، تغلب کرده غنیاحضرات ا .کفالت نمایند

باب تخریـب  گشت و اس خرده منجر به رشوه شد و اسباب تضییع قوانین و احکام خرده
سلطان  :فه استیاسباب آبادي دنیا چهار طا: «) ما نفرمودهمگر پیغمبر (ص ؛مملکت شد

فقیـر  ، یعنی عالم باید عمل به قانون خود نماید ،»، فقیر صابرغنی باذل، عالم عامل، عادل
  . )90-88 :(همان اطاعت نماید
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  طرفداران مشروطه مشروعه. 2

   نوري درباره مشروطیتدیدگاه شیخ فضل االله .2,1
  حکومت  دیدگاه شیخ فضل االله نوري در مورد .2,1,1

اگر چه ظـاهراً  . دانست جراي اوامر و نواهی شرع میشیخ هدف اصلی حکومت را ا 
لیکن واقع امر این است که شیخ با  ،آید ت براي این منظور مهم به نظر نمیشکل حکوم

لـیکن مشـروعیت خـود را از     ،دارد حکومت مطلقه مرکزي کـه در رأس آن شـاه قـرار   
  .)472: 1386، (طباطبایی سر آشتی داشت ،گیرد روحانیون می

کانون تحلیل و نقطه عزیمت شیخ در تبیین که ترین وجه اختلاف این امر بود  عمده 
لـه را تحـت آن امـر میسـر و     امور قانونگـذاري و سیاسـت متداو  که  بود این مشروطیت
توانـد   ، پس قانونگذار هم نمـی ولویت با احکام شرعی استاز دید شیخ ا. دید ممکن می

مجلس هم باید از فقهـا و   ي، یعنی اینکه اعضافردي باشد که محیط بر آن احکام نیست
  . تبعیت نمایند، روحانیون که ناظر امور شرعی هستند

عتقاد بر این بود مجلسی که به مرحمت محمد علیشاه تاسیس شده است صرفاً براي ا
مور دولتی است و لاغیر که البته جز این هم نبود اما حدود ایـن مجلـس رسـماً    اجراي ا

همان حل و فصل امور دیوانی و کارهاي دولتی و اصلاح در امور سلطنت است که پیش 
اما اینک باید با مشورت عقلاي  ،نقد بود و سلطنت حالتی مطلقه داشت از این مصون از

عشري اعم  رعی و فقه شیعه اثنیدر امور ش قوم صورت پذیرد و این مجلس حق دخالت
  . )66 :1363، کمانتر ( از معاش و معاد را ندارد

گفت اسلام بدون اقرار  و میکرد  ون را مخالف با اصل نبوت تلقی میشیخ جعل قان 
دلیل عقلـی  . ت هم جز از راه عقل میسر نیستبوناپذیر است و اقرار به ن ت تحققبوبه ن

توانیم مثل آن قوانین را وضع کنیم و اگـر خـود را    است که ما نمی در اقرار به نبوت آن
 تیـب اگـر کسـی   تر بـه همـین  . ایم واقع نبوت را انکار کرده، درقادر به جعل قانون بدانیم

باز هم چنین شخصی ، دهنده یا مکمل آن قانون استگمان کند که مقتضیات زمان تغییر
بر اسلام خـاتم انبیاسـت و قـانون او خـتم     زیرا پیام، از دایره عقاید اسلامی خارج است
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آن کسی است که آنچه مقتضی صلاح حال عباد اسـت الـی یـوم     :خاتم«ت و قوانین اس
و  )6ـ ـ5 :1365، آبادیـان ( »ده باشد و دین را کامل کرده باشدالصور به سوي او وحی ش

 رد و ایـن پس جعل قانون کلاً ام بعضاً منافات با اسلام دا« :انکار خاتمیت هم کفر است
  .)5 :(همان »م را حق جعل قانون نیستحاصل آنکه مسل... کار کار پیغمبري است

رابري اساس حریت و آزادي و مساوات و ب«، مجلس شوراي ملی و کلی شیخطور به 
کـه اولاً   دانست و از دید او علت آن بـود  ها می فرنگی را از آنِ» و قانون مشروطه حالیه

ندي به شـریعت  اند و ثانیاً به دلیل عدم پایب قانون الهیرج از مذهب و خا ها طبیعی فرنگی
گذاري را از روي آن انجام دهنـد   داري و سیاست اند اساس مملکت ناچار از وضع قانون

قانون آنها به دلیل خصلت بشري بودنش مصون  و مشروطیت آنان به این دلیل است که
  . )6: (همان از نواقص نیست و باید اصلاح شود

کـرد و منظـور از آن اجـراي     در جهت اجراي قانون اساسی اسلامی تلاش مـی  شیخ
، در جـایی نوشـته اگـر منظـور از     رفت قوانین و استحکام شرعی در جامعه به شمار می

لیکن اگـر  . علما با آن مشکلی ندارند ،اصلاحات دولتی و مملکتی است، سیس مجلسأت
تیباتی اندیشه شـود  تر  ید براي حفظ اسلامبا، جمه گرددتر  بنا باشد قانون اساسی فرانسه

  .)66و33: 1362، رضوانی( و این امر هم از طریق حضور علما در مجلس میسر است
این است که شیخ با قـانونی کـه در    ،کند می نچه راقم سطور از مطالب بالا برداشتآ

اعتقاد ایشان  .مخالفتی نداشت ،راستاي اجراي قوانین و استحکام شرعی در جامعه باشد
داشت قانون غربی بدون توجه به چارچوب احکام شرعی محکوم و مخالف اصل نبوت 

با توجه به گذر زمان نحوه و شیوه استفاده از احکام و موازین شـرعی بـراي    ؛ زیرااست
  .مطابقت با نیازهاي زمان نیاز به وضع قانون دارد

 فقط ن نکته بود که وکلااالله نوري با نهاد مجلس ای از دیگر موارد مخالفت شیخ فضل
یا اینکه موکل کار خود را  ددننظر کنند که موکلینشان اجازه داتوانند اظهار در مواردي می

مثل قانون قضایی و  ،ندارد نظرارهبه وکیل ارجاع دهد و در امري که خود موکل حق اظ
 هرد و دخالـت در امـور شـرعیه در حـوز    نظر نـدا زایی و امثالهم وکیل هم حق اظهـار ج
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  ). 69 :(همان نظر در آن ندارندزیرا موکلین حق اظهار؛ وظایف نمایندگان نیست
به بحث تفکیک ، گیرد سیاسی مشروطیت می هترین ایرادي که شیخ به بنیاد اندیش مهم

. آمـد  رین اصول حکومت قانون به شـمار مـی  ت شود که از اساسی ي کشور مربوط میقوا
شـیخ   .نبود» ت و ضلالت محضبدع«ري جز واي به قانونگذاري از نظر ن اختصاص قوه

، دانسـت و او  ي جدید مـی ها االله مجلس شوراي ملی را مجلس جعل و وضع قانون فضل
چنین تلقی از قانونگذاري را عین بـدعت تلقـی    ،»اسلام ناتمامی ندارد«که اعتقاد داشت 

  . کرد می
ف شـرع و  تنهـا در هـر صـورتی خـلا     مقننه نه هنوان قوع تشکیل مجلس مشروطه به 

تعـارض آن بـا اسـلام از     ،که پیشتر نیـز اشـاره کـردیم    ، چنانبلکه ،خاتمیت نبوت است
ولی تغییر دادن آن ، قانون الهی فسق است مخالفت عملی با زیرا ؛استبداد آشکارتر است

  . )95: 1372، کمانتر ( قانون الهی است نسبت به این زمان هچون تخطئ ؛کفر
ت و خاتمیـت و  بوشرعی و منافی با اقرار به نغیرت آرا را او تصویب قانون با اکثری 

گفـت قانونگـذاري یعنـی اینکـه چیـزي وجـود دارد کـه در         دانست و می کمال دین می
که شریعت کلیه ابعاد زندگی انسان را از تولد تا مرگ در بر مـی  حال آن ،شریعت نیست

شیخ . آن سخنی نرفته باشد مردم باشد و در شرع از د و قانونی نیست که مابه الابتلاگیر
پـذیرفت و   از طرف اهل عرف نمی حتی تصویب قانون به شرط عدم مغایرت با شرع را

 ،گفت این امر در حوزه وظایف مجتهدین است و اگر نمایندگان در آن دخالت نمایند می
 ،مصادیق استحسان عقلی و حرام است؛ زیـرا در فقـه شـیعه فقـط قـرآن      این دخالت از

 ،ز ادله فقهی اهل سنت استو عقل حجیت دارند و قیاس و استحسان که ا اجماع، سنت
  . )44: 1375، (آبادیان باشد حرام می

طلبان در حیطه عرف بود و کسی نگفته  روطهبدیهی است که قانونگذاري از دید مش 
تردیـد چنـین پیامـدي      بود که باید در احکام شرعی دخـل و تصـرف کـرد, امـا بـدون     

گـذار  قوانین عرفی هـم شـرع چیـزي را فرو    شیخ نیز معتقد بود حتی در .تصور بود قابل
  . نکرده است
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االله به مشروعیت قانونگذاري و اعتبار آراي نماینـدگان مـردم و نیـز     ایراد شیخ فضل 
. سیاسی اوست هاندیش نوع ناشی از، ي مشروطهها در نظام، تمایز میان دولت و حکومت

اعتقاد داشت که نبوت و سلطنت در پیغمبر اسـلام  ، با توجه به مبانی شرعی خود، شیخ
جمع بود و این وضع به نخستین جانشـینان او نیـز   ، مانند برخی دیگر از پیامبران پیشین

امـا بعـد از عـروض    ، اگر چه بسیاري از آنان خلفـاي بـر حـق نبودنـد    . انتقال پیدا کرد
بـا ایـن   . شـد  گسستی میان دو شأن نبوت و سـلطنت ایجـاد  ، عوارض و حدوث سوانح

سـلطنت بنـاي سیاسـت در     تحمل احکام دینیه و اعمال قـدرت و شـوکت   شکاف میان
 نمانـد  احکـام اسـلامیه معطـل    اسلام بر دو امر نیابت شرعی و سلطنت قرار گرفـت تـا  

  .  )46همان: (

  نورياالله  برابري از دیدگاه شیخ فضل آزادي و .2,1,2

کـه در دوره   بـا آن چیـزي   ،داشت ی وجودیاروپاآزادي به شکلی که در کشورهاي  
 ،گرفـت  ش قرار مـی واآنچه در ایران موردک .تفاوت داشت ،گردید مشروطه از آن یاد می
 .رود حریت در توسیع معنایی خود به مراتب از آزادي فراتر مـی  .حریت بود و نه آزادي

 به عبارت بهتر .کند خدا دعوت میبندگی هر آن چیزي است که به غیر حریت خروج از
ی و قطع علاقه از هر چیزي است که متعلق آن دنیا باشد و تسلیم مطلق در یت رهاحری

تعـین و تعلـق و وابسـتگی بـه      .او را در پـی آورد رابر خداوند و خروج از بندگی غیـر ب
  . عین حریت است ،ی که فراتر از دو عالم استیخدا
یـن فراینـد در   ا .در این تعاریف حریت عین عبودیت و اصلاً نهایت عبودیت است 

کـه رنـگ   چیـزي  ترك مشهور است که عبـارت اسـت از رهـایی از هر     عرفان نظري به
ینی آن دل کندن از جهـان  بنابراین حریت در معناي اخص د. ی داردیفردانیت و غیرخدا
ایـن   بـر  بنـا  .یافته عین حریـت اسـت   ی از هستی تعینیرها .ستآن ااست و هرچه در 

کـه در آزادي  ، حـال آن ستن از پیوندهاي مادي استشاخص آزادي در فرهنگ دینی گس
زادي بـود و شـاخص آن   آفردیت انسان حول محور  ،به شکلی که در اروپا رواج داشت

آزادي در  ،آزادي به مفهومی که در اروپـا وجـود داشـت   . ا، قرابت و پیوند با دنینزدیکی
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از اینکه به فرهنگ فارغ  ؛گزینش و نیز اتخاذ نوعی خاص از رفتار اجتماعی و فردي بود
  . )99همان: ( یا خیر تباطی داشته باشددینی و الزامات آن ار

را از اسـتبداد   آن و مخـالف بـود   یک)(لای تقوا آزادي به معناي دمکراسی بیشیخ با  
 رنگـش مضـمومنی همسـو بـا    و آب رغم ظاهر خـوش  دانسته، آزادي که به تر می خطرناك
ل جـز بـه تثبیـت بلـوا و تقویـت اسـتبداد       بلکـه آنارشیسـم داشـت و در عم ـ    ،اباحیت

  . که مشروطیت نیز پایانی جز دیکتاتوري نیافت چنان؛ انجامید نمی
هـا و ناطقـان تنـدرو     انجمـن  ،تگی جرایدخگسی و لجامهرج و مرج ، انتقاد از هتاکی 

ت بلنـدي از نـام   توان فهرس و می تاص به شیخ و یاران وي نداشصدر مشروطه اختص
نوعی نگرانی شـدید خـویش را از آن    تهیه کرد که هریک به انخواه هبسیاري از مشروط

م کرمـانی کـه خـود از    لا. مجدالاس ـاند ها بر صفحات کاغذ ثبت کرده ها و تندروي افراط
 در تحلیلی که از علل و موجبات انحطاط مجلـس  ،نگاران هوادار مشروطه است روزنامه

ر سـقوط و انحـلال مجلـس اول    سه عامل را د ،دهد شوراي صدر مشروطه به دست می
هـا و گـارد بـه اصـطلاح ملـی در بـاب        هرزگی انجمـن ، ها هتاکی روزنامه :داند ثر میؤم

سلب امنیت از تمـام مـردم شـد و    قدري هرزگی کردند که  به« :نویسد می . ويها انجمن
 ـ  خواسـت مـی   ، هرخلافی که دلـش مـی  کسهر عضـویت در یکـی از    هواسـط  هکـرد و ب

  . )65: 1376، (انصاري» ماند مسئول میرجهت غیاز همه  ،ها انجمن
ترین ویژگـی جامعـه ایـران بـود کـه اگـر        از دید شیخ وجود مذاهب مختلف عمده 

امري که از نظـر وي  ؛ شدند ها براي خود حق اظهار نظرقائل میآن ،گرفت مشروطه پا می
ین فقـط شـیعیان   ا ،داد اگر آزادي به بوته اجرا گذاشته شود او هشدار می. ناپذیرفتنی بود

بلکه پیروان سایر مذاهب و فرق هم ایـن حقـوق را   ، کنند نظر میدانه اظهارانیستند که آز
نتیجه این امـر هـرج و مـرج خواهـد بـود و در آن       .براي خود محفوظ خواهند دانست

ایـن تعریـف شـیخ از مصـلحت      .و مال خود آسوده نخواهد بود نصورت احدي بر جا
دانست که در آینده هم براي مـردم   طه را منافی مصالح دینی میو مشروا .مردم ایران بود

، در مشروطه .ترین وجه اختلاف شیخ با مشروطه بود این مهم. بسیاري مضر خواهد بود
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 .کننـد  به امور دنیا ربط و تعلق پیدا مـی به امور دینی مربوط نیستند و بیشتر  اًمصالح الزام
مصـلحت مـردم را عـین    شیخ . شد ی مییوگفتگ گشایش باب هر این وجه اختلاف مانع

 هشریعتی بود که وي با منظومدانست و البته مرادش از مصالح دینی نیز  مصالح دینی می
اي بدون در  مسئلهنظر در هر اي اظهاردر این تعریف جایی بر .کرد فکري خود عرضه می

ثـی  نـاگزیر از بح  براي نشان دادن اهمیـت بحـث  . نظر گرفتن حکم شرع وجود نداشت
داد و آن را از جهـات   حملـه قـرار مـی   . شیخ آزادي قلم و بیان را هم موردفرعی هستیم

 در، زننـد  طعن میعنوان آزادي بر اسلام  به« :گفت . او میدید د مغایر قوانین الهی میمتعد
، ضـروریات اسـلام را   نویسـند  گوینـد و مـی   ، مجامع و جراید کلمات کفرآمیـز مـی  منابر
شـمرند و منکـرات را در معـابر     قانون را مثل قرآن محتـرم مـی  ، هندد قرار می انکارمورد

  . )11-10: (همان» دهند شیوع می
از مساوات شرعی  ،و البته غربی آن بود و در مقابل او منکر مساوات به مفهوم عرفی 

یعنی مسلمان و غیرمسلمان  ،داد مساوات در نظام مشروطه او توضیح می .گفت سخن می
یعنـی   ؛که عدل الهی بر اختلاف حقـوق مبتنـی اسـت   حال آن ؛اند مساويدر برابر قانون 

حکم قصاص در مـورد   مثلاً. پیروان ادیان مختلف در برابر احکام شرعی مساوي نیستند
نـه اختیـار و   ، از طرفی اسلام مبتنی بر عبودیت است .مسلمان یکی نیستمسلمان و غیر

 ـ    . بنابراین آزادي بیان و قلم مردود است ؛آزادي د علمـاي طرفـدار مشـروطه گفتـه بودن
، امر به معروف و نهـی از منکـر انجـام گیـرد     کهند ا مشروطه و مجلس براي آن بنا شده

شیخ معتقد بود حتی اگر هزار مجتهد . حوزه دین حفظ گردد و حق مظلومان گرفته شود
سیس مجلـس بـراي مسـدود    أولی مسلمانی مشاهده کند که ت ،چنین اظهار نظري نمایند

، فتواي چنین زیرا اساس آن بر آزادي است ،امر به معروف و نهی از منکر است ختنسا
  . العمل نخواهد بود نی لازمامجتهد

احکام اسلامی در باب قصاص معلـق   ،شیخ بر این باور بود اگر مساوات اجرا شود 
ي ا اگـر چنـین حادثـه    .گاه مسلمان کافر ذمی با یکدیگر برابر خواهند شدآن ،خواهد ماند

امـري   ؛انان رواج خواهد یافتلمازدواج بین طرفداران مذهب مختلف با مس ،اتفاق افتد
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بین مسلمان و غیرمسلمان تفـاوتی   ،اگر مساوات اجرا شود. که با شریعت معارض است
احکام مرتد دیگر اجرا نخواهد شد و با اینکه در احکامی مثـل دیـات بـین    ، نخواهد بود

بر اثر اندیشه مسـاوات ایـن اختلافـات از بـین     ، ود داردمسلمان و نامسلمان تفاوت وج
  . )28: 1371(هدایت،  خواهد رفت و احکام دینی اجرا نخواهند شد

اصل آزادي مطبوعات ، اشکال نوري در مورد قانون اساسییکی دیگر از اصول مورد 
مطبوعـات غیـر از کتـب     هعام ـ« جدهم متمم قانون اساسی چاپ و انتشاراصل ه. است

. شیخ را ممنوع اعلام کرده بود» هاممیزي در آن« آزاد و» و مواد مضره به دین مبینضلال 
سـخن  . گیرد که برابر مفاد این اصل بسیاري از محرمات حلال اعلام شده است ایراد می

 هق نیست و بیشتر از آنکه به فلسفتساوي حقو هشیخ در این مورد به استحکام ایراد او ب
هایی است کـه در   ایراد او و ناظر بر برخی کجرویی، ته باشدآزادي مطبوعات توجه داش

شرع افتـرا  نویسد که برابر حکم  او می، به عنوان مثال. شد هاي آن زمان دیده می روزنامه
بدیهی . که با اجراي قانون این امر حلال خواهد بود ، درحالیرود مات به شمار میاز محرّ

 توان بـه کسـی افتـرا    مطبوعات نمی قانون است که این توضیح او صحیح نیست و برابر
ایـراد شـیخ بـه    . آیـد  خلاف واقع جرم به شمار می گونه خبرطورکلی نشر هر بست و به

خالفـت او بـا   از م فقـط ، کرد آزادي مطبوعات و قانونی که حدود آن آزادي را تعیین می
کاذیـب  ا ه برابر قانون مطبوعـات بـراي نشـر   دانست ک او می، شود آزادي بیان ناشی نمی

یـراد عمـده را وارد   ایـن ا ، از دیـدگاه شـرعی  ، او امـا  .ن خواهـد شـد  هایی معی مجازات
، مخالفان مشـروطیت  هو مانند هم» هاي مالی در شرعیات نداریم جازاتم«دانست که  می

داد کـه برابـر آن مجـازات برخـی از      این حکم را به اصول محاکمات جزایی تعمیم مـی 
اما از نظر نوري چنین اصـلاحی  ، مالی و زندان تبدیل شود بایست به مجازات جرایم می

هـرم اسـاس دیـن و اضـمحلال     «هـدفی جـز   توانسـت   در اصول محاکمات جزایی نمی
  . )163-162: 1372(نوري،  نداشته باشد» شریعت
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  دیدگاه محمدحسین تبریزي درباره مشروطیت . 2-2

  مورد حکومت ن تبریزي دریحسدیدگاه محمد. 2-2-1

رسـاله   در، ین تبریزي نویسنده کشف المراد مـن المشـروطه و الاسـتبداد   حسمحمد 
گوید که شارع مقدس کلیه احکام از عبادات و معاملات و عقـود و ایقاعـات و    خود می

 و حتی حکم خـواب و خـوراك و لبـاس پوشـیدن    «، حدود قصاص و میراث و کفارات
خـود  «اي که  ین چگونه عدهس با وجود اپن کرده است، را معی» معاشرت با مردم کردن

، نمـا را خـورده بـه جـاي کعبـه      فریب چند نفر شیطان انسـان  ،دانند را معتقد به قرآن می
قانون بخواهند و احکـام نبـوي را کهنـه    ، نما را قرار داده و عوض قرآن مجلس پارلمنت

  . )134: 1375، (آبادیان »نامه اساسی مطالبه کند ، نظامخوانده
احکام شرع را داخل در مقوله قانون و قانونگذاري دانسـتند و   خواهان فقط مشروعه 

. حقیقت این است آن هم طبیعی است که قانونگذاري در آن حیطه بر عهده شارع است
و مزبـور و  ها شریعت حبـوب   طلبان به احکام طهارت و دیات که در کتاب که مشروطه

 امور شرعی اسـت  ءلات جززیرا این مقو ؛کاري نداشتند ،شده مشروحاً مرقوم و مسطور
 نـه شـرعی   ،اند و هدف آنها قانونگذاري در امـور عرفـی بـود    که عهده در آن مجتهدین

  .  )132: (همان
مخالفت با اصل تفکیک قوا و دفـاع از نظریـه   ، خواهی بارزترین وجه تفکر مشروعه 

 بالضروره از نفی مجلس شورا و سـلب ، مخالفت با اصل تفکیک قوا. قدرت متمرکز بود
کـرد   بریزي صراحتاً عنوان میت. شد ز و به دفاع از استبداد منتهی میمشروعیت از آن آغا

بـه  ، ین در مجلس شورا جمع شدهثواز مشروطه آن است که وکلا و مبع اگر مقصود«که 
و این قانون » اتفاق یا به اکثریت آرا قانون وضع کرده و اسم او را قانون اساسی بگذارند

 نویسد قبول او می. این کار خلاف شرع است، د تا طبق آن عمل کنندبه اجرا گذاشته شو
و یکی قوه مجریـه   یکی مقننه که مجلس متکفل اوست« :اینکه مملکت دو قوه لازم دارد

دلایـل او در رد   .مخـالف بـا شـرع اسـت    » وظایف آن اسـت  مکلف به اجراي که وزرا
یـت  نه شوري و نه اکثر، کام مااز ادله اح« تفکیک قوا و قانونگذاري بشري این است که
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اجماع علما کـه کاشـف از قـول و رضـاي معصـوم باشـد       «لیکن » آرا دلیل شمرده شده
: (همـان  »فـروش و بقـال و عـلاف و نعلبنـد     بزينه اجماع کتابفروش و س، حجت است

131-132(  .  
خواهنـد در حـوزه    نماینـدگان مـی   این بوده کـه گویـا  ، تصور نویسنده کشف المراد 

گـذاري در   آنکه حقیقت مجلس شوراي ملی قانونحال ، گذاري کنند ، قانونشرعاحکام 
تعیـین  ، اجماع علما در زمینه مسائل فقهی اسـت و نـه مسـائل عرفـی    . حوزه عرف بود

عدم انطباق آن موضوع در حیطه عرفی به عهده اهل عرف است و علما درباره انطباق با 
  . کنند با شریعت داوري می

فکیک قوا و مجلس شوراي ملـی روي  چنین شدت وحدتی از نظریه تتبریزي که با  
از نظـر  . کرد با زاویه نگرش کهن به سلطنت از نظریه قدرت متمرکز دفاع می، تابید میرب

اول از طریق ریاضت و تحصیل علـم و  ، تبریزي دو راه حل براي حفظ نظم وجود دارد
م را از اعمال ناشاسـت  مرد که» وجود سلطانی غالب و قاهر«دوم ، کسب صفات حمیده

  پس بایست به قدر امکان به قدرت و شوکت سـلطان افـزود و تـا از رعـب و    «باز دارد 
هاي خونخوار داخلی و خارجی  س شوکت و مجازات اشرار ارقاب و اجانب و گرگتر

مـال و طعمـه   دست و پا ننموده و ایشـان را پا  یحمله و تعدي به این مشت گوسفندان ب
  . )135 :(همان »ندخود قرار نده

ایفاي نقش شبانی در ، کند که فلسفه وجودي مقام سلطنت تبریزي صراحتآً عنوان می
بـیش   ییپـا و دسـت  هایی که یک مشت گوسفندان بـی  انسان. هایی انسانی است قبال گله

-150: (همان نیستند و براي حفظ آنها عندالضروره به سلطان صاحب شوکت نیاز است
151(  .  

. عدم مشروعیت اخذ مالیات از مردم بود، یل مخالفت تبریزي با مشروطه از دیگر دلا
را » از آدم و حیوان سرشماري گرفتن«و » پول تنظیف و چراغ از مردم«گرفتن  وي حتی

  . گذاري اجناس نیز اعتراض داشت مغایر شرع دانسته و بر قیمت
اي آن را تـرین اجـز   دانسـت و بـه همـین دلیـل کوچـک      تبریزي مشروطه را کفر می
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او بـر ایـن   . داد خواهان همدلی نشان نمـی  با مشروطهپذیرفت و تحت هیچ شرایطی  نمی
حداقل مردم از شر اوباش و اشـرار   ،دهد باور بود که اگر در نظام استبداد ظلمی رخ می

مسـتبدین در  ، راحتند و شب را با آسودگی می خوابند و در ضمن در رژیـم اسـتبدادي  
بـا مـردم   ، رش احکامی مثل نماز و روزه و منـع شـرب و خمـر   مقام سخن در مورد پذی
، دلیـل بـر   رغم اعتقـاد قـولی   انحراف عملی آنها از احکام علی ،عادي اشتراك نظر دارند

فسـق و  ، لیکن مشروطه بـر خـلاف اسـتبداد کـه حـداکثر      ،ستفسق و معصیت به آنها«
   .»کند ا قولاً هم مخالف شریعت عمل میزیر ؛کفر است ،معصیت است

شاي قانون ندارند و اگر بناست خلافی انجـام  نطلبان حق ا گفت مشروطه تبریزي می 
قانون علنی بنویسند  باید دوره استبداد در عمل و کردار باشد و نه در گفتار که در« ،گیرد

صـرف شـریعت بـود و    ، واضح است که منظور تبریزي از اسلام و دیـن . »و منتشر کند
قـوه مقننـه در اسـلام اصـول     «: گفـت  او مـی  .ی مندرج استنابع فقهکه در م، احکام آن

سـت سـلطان و اعـوان    در د، ولـی مقـام اجراییـه    شریعت است که در مناقع فقهی آمده
  . )51-47: (همان »اوست

آنها هـم  ترین نقشی ندارند و حتی نمایندگان  نتیجه مردم در امر حکومت کوچکدر 
م فقهی موجود در منابع را عـین اسـلام   تبریزي احکا. ندهستاز حق قانونگذاري محروم 

دانست و حتی اتخاذ تـدابیري در مـورد نحـوه اخـذ      ز نمیدانسته و تخطی از آن را جای
خواند کـه در متـون    شرعی می، از آن جهت غیرمالیات را مطابق با مقتضیات روز جامعه

  . فقهی نیامده بود
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  نتیجه

منظـر   ي آن ازها لفهنون و مؤاسلامی در باب حاکمیت قا در دوره مشروطیت فقهاي 
ولایـت و حکومـت    ه دادند:لامی نظریاتی را ارائدین و در راستاي همخوانی با متون اس

. علمـاي  ایـن مـوارد بـود     ی ازجملـه عدالت اجتمـاع ، گذاري ، مجلس شوراي قانونفقیه
. ي دینی داشـتند ها خواه سعی در همخوانی میان مفاهیم حاکمیت قانون و آموزه مشروطه

علامه نایینی معتقد بودند کـه همـه   . ن گروه قائل به هماهنگی نسبی بین این دو بودندای
 و جمله خود کشوردار در امور مالی و دیگر امور کشورداراي حقوقی برابر، ازافراد مردم

  . در اداره امور کشور با شخص سلطان شریک هستند
. قـانون  و راي ملـی مجلس شو :سلطنت مشروطه در نگاه نایینی داراي دو رکن است
 طـور کـه ملاحظـه    همان. داند می ایشان تجزیه یا تفکیک قوا را از دیگر لوازم مشروطیت

ي نظریـه حاکمیـت   هـا  لفـه یت از نگاه نایینی با مفاهیم و مؤمیان اسباب مشروط ،شود می
  . قانون همخوانی وجود دارد

: داشت عبارتنـد از  از دیگر مواردي که نایینی در باب سلطنت مشروطه به انها اشاره
  . جعل وضع قانون البته به شرط نظارت شرع ، وتجزیه یا تفکیک قواي مملکت

، داد مـی  کیـد قـرار  نی آن را بـراي سـلطنت مشـروطه موردتأ   یکی از مواردي که نایی
قرائت دینی نظارت بیرونی همان امر بـه   رسد می به نظر. نظارت بیرونی بر حاکمیت بود

البته این اصل در قانون اساسـی  . باشد که در شرع اسلام باشد یمعروف و نهی از منکر م
قرائت دیگري که امـروزه از نظـارت بیرونـی نـایینی در     . ایران گنجانده شده است. ا. ج

کـه ابـزار    کنترل غیررسمی نهادهاي حاکمیتی اسـت ، نظریات حقوق عمومی رایج است
آنچه از . باشد میاحزاب و  عمومیافکار ها،  روزنامه قبیلاین کنترل غیررسمی مواردي از

انطباق  که قابل دین اسلام است قوهي بالها وجود ظرفیترفت، گ  توان نتیجه میاین بحث 
  . باشد می بر مفاهیم مدرن حاکمیت قانون

از مظاهر حاکمیت قانون  عنوان یکی خواه بر وجود قانون اساسی به علماي مشروطه 
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مراتب قواعد و مقررات عمـومی یکـی از    نیم، سلسلهدا می طور که همان. کردند کید میتأ
اینجـا هـم مـورد توجـه علمـاي      مفاهیم اصـلی نظریـه حاکمیـت قـانون اسـت کـه در       

  . گیري سلطنت مشروطه قرار گرفته است هاي شکل عنوان یکی از پایه خواه به مشروطه
ر دبه محدودیت تصرفات شاه  خواه معتقد وند خراسانی و دیگر علماي مشروطهآخ 
یعنـی حکومـت    ،اش کراسی به معناي سـاده ودم ،دانیم می طور که همان. مردم بودند امور

آخوند خراسانی اعتقاد داشت که ، دمکراسی . در راستاي همین معناي سادهمردم بر مردم
ثیرگـذار  برجسـته و تأ  اجرا و نظارت قـانون کـاملاً  ، باید نقش نمایندگان مردم در وضع

  . باشد
ید کلیت یر تأایشان علاوه ب. خواه بود لماي مشروطهشانی از دیگر ععبدالرسول کاملا

ثـل آزادي بـه   در مورد مباحثی م، خواه در باب حاکمیت قانون نظر دیگر علماي مشروطه
  اعتقاد داشت. آزادي طبع و آزادي بیان جملهانواع دیگر آزادي، از

ابـري وجـود   واقع اختلاف دیدگاه مشخصـی بـین دو گـروه در بـاب آزادي و بر    در
  . حریت هم یعنی عبودیت خداوند، از دیدگاه آنان آزادي به معناي حریت. نداشت

االله نـوري و محمدحسـین تبریـزي     خواه، مانند شیخ فضـل  ماي مشروعهدر مقابل عل
ایـن گـروه اعتقـاد    . که روي خوشی به مشروطیت و حاکمیت قانون نشان ندادنـد  بودند

آنها قائل به این بودند . باشد می نواهی شرع ا اوامر وداشتند جعل قانون در تضاد کامل ب
در معنـاي   دیگـر اینکـه جعـل قـانون    . که حکومت باید تحت نظارت روحـانیون باشـد  

  . دانستند می دینی آن را مخالف اصل نبوتغیر
و  گذاري مجلـس فقـط در حیطـه عـرف بودنـد      خواه قائل به قانون علماي مشروعه 

کـه یکـی از مفـاهیم اصـلی نظریـه مشـروطه سـلطنتی و        اعتقادي به بحث تفکیک قـوا  
  . نداشتند، حاکمیت قانون بود

. دانستند می باريوبند خواه آزادي غربی را مساوي با آنارشیست و بی علماي مشروعه 
از دیدگاه شیخ . شدت مخالف بودند ، بهآنها با آزادي مذهبی که از نتایج مشروطیت است

  . باشد می مصالح عمومی همان مصالح دینی
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